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 چكيده

 هی واسطه عدم تکبه  یتجار  یهاهنوز شرکت  ران،یقانون تجارت در ا  بیها سال از تصوگذشت ده  رغمیعل
فق دان  ص ه،ینق نی از ا یاند. از جمله آث ار ناش نشده  ییقابل اتکا  یحقوق  گاهیجا  یدارا  یفقه  یبر نهادها

قرار   نیحاضر از ا  هشاست. سؤال پژو  گریکدیبا    یتجار  یهااز روابط ارکان مختلف شرکت  قیدق  لیتحل
 گریک دیب ا  یتج ارت یهاقسم ش رکت نیترعنوان مهمبه یسهام یهااست که روابط ارکان مختلف شرکت

اس ت ک ه   نی است؟ پندار نگارن دگان ا  هیقابل توج  رانیو حقوق ا  یدر فقه اسلام  یادیچگونه و بر چه بن
ب ه س راآ آن رف ت. در پ ژوهش   دی ل بایتحل  نیا  یاست که برا  یموضع  ه،یدر فقه امام  مان«ی»قاعده است

ها، و با اشکالات وارده بر آن یو بررس مان،یگوناگون ارائه شده از قاعده است  اتینظر  یحاضر، ضمن بررس
حاصل   ندیبرآ  نیا  باشند،یم  سهیمقارقابلیو غ  زیدو نهاد متما  یو مدن  یتجار  یهامقدمه که شرکت  نیذکر ا

 یحق وق تیو ابراز اعتماد ب ه شخص  یقرارداد امان کیبا عقد  ارانسهامد ،یسهام  یهاگشت که در شرکت
. ندیگزیخود بر م نیعنوان امو سپس شرکت، ارکان اداره خود را به  دهندیخود قرار م  نیرا ام  یشرکت، و

 کی و البت ه    رانی در فقه و حق وق ا  لیتحل  نیتربه نظر متناسب  ،یتجار  یهااز روابط شرکت  لیتحل  نیا
اصلاحات   یبرا  تواندیمها است، که  موجود در حقوق شرکت  یهاگره  یگشودن برخ  یبرا  شاراهگ  لیتحل
.ردیگذار قرار گ مدنظر قانون ،یقانون
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مقدمه

های تجاری با یکدیگر، علاوه بررر تتررتت و شده از روابط ارکان مختلف شرکتهای ارائهتحلیل
عدم تکیه بر یررک نمررام مبنررایی  باشند که آن همک میهمگی دارای یک ضعف متتر علمی نبودن،

. بازشناسی تئوری استیمان در جهت برراز باشدمیمتخص و عدم استناد به یک نهاد فقهی متخص 
 نمودن این گره و برقراری ارتباط میان مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه راهگتاست.

های تجرراری بررا سؤال پژوهش: سؤال پژوهش حاضر این است که روابط ارکان مختلف شرکت
 یکدیگر چگونه و بر چه اساس در فقه و حقوق ایران قابل توجیه است؟

باشررد و ابرراار انجررام آن روش پژوهش: روش انجام پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی می
ای از جملرره برداری خواهد بود. در این پژوهش مد نمر است با بهره بردن از منررابک کتابخانررهفیش

کتب، مقالات معتبر، قوانین و مقررات مرتبط و نمرات فقهی و حقوقی در این حرروزه برره تجایرره و 
 تحلیل موضوع پرداخته شود.

در بدو ورود به این مبحث لازم است یک تلقی اشتباه در خصوص استثناء   پژوهش:  چارچوب
هررای های تجاری نسبت به قواعد حقوق مدنی و فقه، از میان برداشته شررود. در بخشبودن شرکت

های تجرراری پرداخترره دوم و سوم به نمریات حقوقدانان در خصوص روابط مختلف ارکان شرررکت
های چهررارم پردازی در این خصوص آشکار گردد. در نهایت و در قسمتخواهد شد تا خلأ نمریه

و پنجم ضمن ارائه مقدماتی در خصوص نمریه استیمان با یک تقریر نرروین، برره تحلیررل روابررط در 
 های تجاری بر مبنای این نمریه پرداخته خواهد شد.شرکت
 هیرر بر اساس نمر  یتجار  یهاروابط در شرکت  لیپژوهش: بنا بر تتبک به عمل آمده، تحل  نهیتیپ
خصوص برره رشررته   نیدر ا   یگرفته ندارد و تاکنون مطلبصورت  یهادر پژوهش  یا بقهاس  مان،یاست
حل معضررلات حقرروق   یبرا   یا چهیدر  توانیمذکور را م  کردیاست. حال آنکه رو  امدهیدر ن  ریتحر

 مختلف دانست و از آن بهره جست. یهاعرصه درتجارت  
دهی پژوهش حاضر، لایحرره جدیررد تجررارت کرره از سررال دور از نمر نباشد که در زمان سامان

فیمابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تردد بوده است، و کماکان جامه قررانون   1384
خود نپوشیده است، مطمح نمر نگارندگان نبوده است؛ لذا بنیاد اصلی پژوهش بر قررانون تجررارت به

و دکترررین حقرروق  1347مصرروب  از قانون تجررارت یاصلاح قسمت یقانون حهیلاو  1311مصوب  
 تجارت خواهد بود.

گیرنررد؛ البترره کرره های سهامی مررورد مطالعرره قرررار میذکر است، در این پژوهش شرکت  شایان
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 باشد. راهگتاهای تجاری نیا نمریات ارائه شده، ممکن است در خصوص سایر شرکت

 های تجاری و مدنیمقایسه شرکت. 1

به عنوان مقدمه لازم است برره یررک بحررث مبنررایی در حقرروق خصوصرری تحررت عنرروان تمررایاات 
های های تجاری و مدنی پرداخته شود. تمایل حقوقدانان در ایررن خصرروص، تلقرری شرررکتشرکت

تجاری به عنوان استثنایی بر قواعد حقوق مدنی و البته فقه است. اختلاف اساتید در ارائه تعریف از 
های قوانین این حوزه و البته شاید تطویل فرآیند اصلاح ایررن قررانون های تجاری، پیچیدگیشرکت

تواند نتیجه همین تلقی اشتباه باشد؛ چراکه استثنا نمودن قواعد حقوق تجارت از قواعررد فقهرری، می
قانونگذار را از مبنای اولیه تقنین در ایران که مطابق اصل چهارم قررانون اساسرری مرروازین فقهرری و 

 سازد و این فقدان مبنا در فرآیند تقنین کار را بسیار دشوار مینماید.است، محروم می اسلامی
ای از حقوق خصوصی است که  حقوق تجارت شعبه لازم به ذکر است، به عقیده اکثر حقوقدانان

فعالیتهای حاکمیت دارد؛ گرچه های تجارتی بنگاه و رروابط تجارتی و اقتصادی تجابرخی بر 
 .(1395)اسکینی،  انجام می گیرد تحت نمارت و گاه دخالت تتکیلات اداری و دولتی تجارتی گاه

 انون مدنی قانونی عام یا قانون مادر است و در سررکوت قررانون تجررارت قابررلقعلاوه بر این   
در بسیاری از مواد قانون تجارت به مقررات قانون مدنی احالرره شررده . ضمن اینکه  استناد می باشد

؛ این توضیحات جهت تبیین این امر بیان گردید که استفاده از قواعد عام حقوق مرردنی و فقرره است
 در خصوص روابط تجاری با منک قانونی و حقوقی روبرو نخواهد بود.

نهادی نو تحت عنوان   1303-4با تصویب نخستین قانون تجارت ایران یعنی قانون تجارت 
های متفاوت از »شرکت مدنی« تأسیس گردید. حقوقدانان معتقدند »شرکت تجاری« با ویژگی

های خاصی لحاظ نموده که آن را از ، در این پدیده نو ویژگی1347و به تبک آن  1303قانونگذار  
)عیسائی   کندشرکت مدنی و البته قواعد حقوق مدنی و فقه از جمله قواعد استیمان متمایا می

 . (144-135، ص. 1400تفرشی، 
های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حقوق تجارت ایران به لحاظ اختلاف در ر واقک در سالد

منابک تا حدود زیادی از فقه امامیه فاصله گرفت و و این فاصله تاکنون تا حدود زیادی حفظ شررده 
است. تا جایی که فقهای محترم شورای نگهبرران در تطبیررق برخرری از مصرروبات مجلررس شررورای 
اسلامی با موازین شرع اعلام کردند: »ارجاع امر به قانون تجارت علی الاطررلاق، اشررکال شرررعی 

)نمررر شررماره  شررود کرره خررلاف شرررع اسررت«دارد؛ زیرررا ایررن قررانون شررامل مررواردی هررم می
سرراله لایحه برنامه پنج  99شورای نگهبان در خصوص ماده    6/10/1398مورخ    40968/30/89
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 پنجم توسعه(.
های مدنی، علمای حقرروق های تجاری و شرکتاستفاده از لفظ »شرکت« در هر دو نهاد شرکت

را بر آن داشته که به جستجوی تمایاات میان این دو نوع شرکت بپردازند. متاهده تمایاات در این 
خصوص منجر به این تصور غلط گردیده که شرکت تجاری یک شرکت و نهاد استثنایی خررارا از 

باشد. در حالیکه این امر که شرکت تجاری اساساً »شرکت« مدنی برره معنررای قواعد مدنی و فقه می
ترروان در تحلیررل آن از اشاعه اموال نیست نباید آن را از چتر فقه و حقوق مدنی خارا سازد و می

 سایر نهادهای فقهی مدد جست.
های مدنی و تجرراری نیسررتیم؛ بلکرره لازم به ذکر است در ذیل در مقام رد تمایاات میان شرکت

دهررد. البترره گردد، اساساً در شرکت تجاری، شرکت به معنای امتااا اموال و اشاعه رخ نمیبیان می
باشررد و نبایررد مقایسرره اشررتباه آن بررا که شرکت تجاری یک نهاد تابک حقوق مدنی و فقه امامیه می

. همررانطور کرره در ادامرره بیرران خارا گرداندحقوق مدنی و فقه    آن را از چترشرکت مدنی و فقهی  
دهد، انعقاد یک قرارداد با موضوع امررین قررراردادن های تجاری رخ میخواهد شد، آنچه در شرکت
شرردن در منررافک و   سررهیمدر ایررن قرررارداد در ازای    سررهامدارانباشد.  شخصیت حقوقی شرکت می

 آورند. های شرکت، سرمایه خود را به تملیک شرکت در میی فعالیتهازیان
های شرکت مدنی و تجاری گفترره شررده، برره ایررن نتیجرره بیان آنچه به عنوان تفاوت  در ذیل با  

های تجاری و مدنی در عررین اینکرره دو نهرراد کرراملاً متمررایا و خواهیم رسید که هر دو نهاد شرکت
غیرقابل مقایسه هستند، باید ذیل قواعد کلی حقوق مدنی و فقه تحلیل گردد؛ ایررن دو نهرراد هررر دو 

باشند؛ با این تفرراوت ی قراردادهایی ذیل قواعد کلی حقوق مدنی از جمله قواعد استیمان مینتیجه
که شرکت مدنی در قانون مدنی تحت عنوان یک قرارداد خاص و شرکت تجاری در قانون تجارت 

 اند.تحت یک قرارداد خاص دیگر تقریر گردیده
الف( از بارزترین اختلافات ذکر شده میان شرکت مدنی و تجاری، پررذیرش مسررئولیت محرردود 

های تجاری در مقابررل مسررئولیت نسرربی شرررکای شرررکت مرردنی برای شرکای برخی انواع شرکت
های تجاری شخصرریت حقرروقی باشد؛ در این خصوص باید دقت نمود طرف حساب در شرکتمی

شرکت است نه شرکای شرکت. ضمن اینکه مسئولیت کلیه اشخاص از جمله اشررخاص حقرروقی در 
و تحدیررد آن نیازمنررد   (18-13، ص.  1395)صررفایی،    برابر ثالث اصولاً مسؤولیتی نامحدود است

دلیل است. به بیان دیگر مسئولیت شرکت تجاری )حتی شرکت دارای مسئولیت محدود( در مقابررل 
دلیل است که اگر شخص حقوقی شرکت در اشخاص ثالث محدود به میاان خاصی نیست؛ به همین 
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اش افاوده شود، این سود نیا متعلق به طلبکاران خواهد بررود. ادامه سودی بدست آورد و به دارایی
(؛ در واقررک ایررن 1347لایحرره قررانونی  225-223و  240-237ق.ت و مررواد  216-215)مررواد 

 های شرکت است که محدود است.مسئولیت شرکا در مقابل بدهی

حاضررران در جلسرره رسررمی های تجاری بر اسرراس »اکثریررت آرا«ی ب( پذیرش اداره شرکت
مجامک عمومی، در مقابل اداره مال متاع در شرکت مدنی بر اساس »اتفرراق آرا«ی شرررکا تفرراوت 
دیگری است که میان شرکت تجاری و مدنی ذکر شده است؛ به عبررارتی در شرررکت مرردنی روابررط 

هاست اما در شرکت تجاری هدف اکثریررت بررر حقرروق شرکا تابک قصد متترک و قرارداد مابین آن
افراد حکومت دارد؛ در این مورد نیا تمایا انگاشتن میان شرکت تجرراری و مرردنی ناشرری از عرردم 

گیرنده های تجرراری صرررفاً یررک تصررمیمتحلیل صحیح شخصیت حقوقی شرکت است. در شرررکت
گیری مطررابق وجود دارد و آن شخصیت حقوقی شرکت است. این شررخص حقرروقی برررای تصررمیم

 کند.کند و آن را اراده میآرای مجمک عمومی رجوع می  اساسنامه خود به اکثریت

های تجاری در حالیکرره شرررکت مرردنی شخصرریت ا( شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت
گانه قانون تجارت را دارای شخصیت های هفتقانون تجارت کلیه شرکت  583حقوقی ندارد. ماده  

 حقوقی دانسته است.  

قانون مدنی کرره   576در خصوص شخصیت حقوقی شرکت، برخی اساتید ضمن استناد به ماده  
بیان داشته »طرز اداره کردن اموال متترک تابک شرایط مقرره بین شرکا خواهررد بررود«، برره نحرروی 

های مدنی نیا هستند. چرررا کرره در شرررکت مرردنی مدعی وجود نوعی شخصیت حقوقی در شرکت
توانند ضمن تنمیم قراردادی مابین خود، طرز اداره اموال متترک را متخص نمایند. ایررن شرکا می

گررردد؛ زیرررا های تجرراری  تنمرریم میای است کرره در شرررکتقرارداد متابه اساسنامه و شرکتنامه
های تجاری، قراردادی است حاوی تفاهم بین شرکا برای ایجاد شرکت و نحوه اساسنامه در شرکت

های مدنی پذیرفته شده بعضی کتورهای اسلامی شخصیت حقوقی شرکتاداره آن. ضمن اینکه در  
فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش این مطالب باید گفت، حقیقرری یررا   (.197، ص.  1390)صفار،    است

کند. در همررین نوشررته حقوقی بودن تمایای در نحوه مواجهه و حقوق و تکالیف شخص ایجاد نمی
 تحت عنوانی به بررسی ابعاد شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت.

های تجاری همچون لاوم اعلان اساسررنامه شرررکت و ثبررت آن، د( برخی احکام شکلی شرکت
تتکیلات بازرسی، نقل و انتقال سهام، ورشکستگی شرکت و بسیاری موارد دیگر از وجرروه تمررایا 

هررا را شرکت تجاری و مدنی ذکر شده است. این قواعد کاملاً شکلی بوده و قانونگررذار و شرررکا آن
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اند؛ کما اینکه همین دو نهاد این اختیررار برای جلوگیری از تضییک حقوق شرکت و شرکا وضک نموده
 را دارند که تتریفات خاصی را در شرکت مدنی لحاظ کنند.

ه( تمایا دیگری که میان شرکت تجاری و مدنی بیان شده این اسررت کرره آورده سررهامداران در 
گیرد شرکت تجاری تغییر ماهیت داده و به محض تتکیل شرکت در دارایی شخص حقوقی قرار می

الترررکه هررر گردد. در حالیکه در شرکت مدنی سهمو تا زمان تصفیه وثیقه تعهدات شرکت تلقی می
ماند؛ گرچه تصرف مادی هر شریک در مال مترراع منرروط برره اذن شریک در مالکیت وی باقی می

همه شرکاست. همانطور که بیان شد، شرکت تجاری انعقاد یک قرارداد با موضرروع امررین قررراردادن 
هررای شرردن در منررافک و زیان  سررهیمدر ایررن قرررارداد در ازای  سهامداران  باشد.  شرکت تجاری می

آورند. با این نگرراه اسررتفاده از الفررا ی یه خود را به تملیک شرکت در میهای شرکت، سرمافعالیت
چون شرکا و سهم نیا از باب تسامح بوده و مالک اصلی سرمایه تنها و تنها شخص حقوقی شرکت 

 است.

های مطالب فوق از آن جهت حائا اهمیت است که در ادامه مباحث لازم است برخی پیتفرض
 حقوقی غلط در جهت ارائه تحلیلی صحیح کنار گذاشته شود.

 های تجاری بر مبنای نظریه استیماندر شرکت راناسهامدجایگاه حقوقی   .2

در مقام تحلیل رابطه شرکای تجاری با شرکت، مباحث اندکی توسط حقوقدانان مطرح گردیده کرره 
اند و از همین روست که فقدان یک نمریه جامک ها نیا سؤال اصلی را بی پاسخ رها نمودهبه نمر آن

 شود. در این خصوص بتدت احساس می
نویسد: »تحولات زندگی کنونی، حقرروقی برره وجررود آورده دکتر کاتوزیان در این خصوص می

در   سررهامدارانیک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. حقی کرره  است که ماهیت آن با هیچ
یک از این دو حق ]عینی و دینی[ های تجاری دارند طبیعت خاص دارد که با ساختمان هیچشرکت

یکسان نیست. بدون تردید، آنان حق عینی بر اموال شرکت ندارند، زیرا اموال متعلق برره شخصرریت 
حقوقی است و بنا بر فرض، این شخصیت وجود ممتاز و مستقل دارد؛ ولی طلبکار شرکت نیررا برره 

 .  (21، ص.  1391)کاتوزیان،    آیند ...«حساب نمی
دارد: »این حق، حق خاصی است که شرررکت در برابررر مالررک سرررمایه در جای دیگر بیان می

)شخصیت حقوقی( دارند؛ یعنی در اثر تتکیل شرکت، حق عینی شرکا بر سرمایه تبرردیل برره حررق 
. (275، ص. 1391)کاتوزیرران،  شود که موضوع آن پول مربوط به منافک سالیانه اسررت«خاصی می

بدین ترتیب، حقی که شریکان در شرکت تجاری دارند، دارای ماهیتی مختلط از حقوق بر امرروال و 
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 (.  21، ص.  1391)کاتوزیان،    اشخاص است
کرره   سهامدارکنند که به همین دلیل است که رابطه حقوقی  قائلین به این نمر اینطور استدلال می

نوعی طلبکار شرکت است با رابطه حقوقی طلبکار شرکت با شرکت تجاری که برررای مثررال بابررت 
خرید اوراق متارکت از شرکت یا فروش کالا به شرکت یا اعطای تسهیلات به شرررکت، از شرررکت 

برررد و پررس از انحررلال شرررکت نیررا سهم متخصی از سود را می  سهامدارطلب دارد، تفاوت دارد.  
برد. در حالی که طلبکار شرکت اصررل طلررب و خسررارات خررود را سهمی از باقیمانده اموال را می

 فارغ از میاان سود و زیان شرکت خواهد برد. 
و شرررکت توسررط حقوقرردانان، ناشرری از عرردم   سهامداراناصرار بر خاص بودن روابط حقوقی  

و شرررکت، یررک قرررارداد بررا   سهامدارانتحلیل صحیح این رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی میان  
 سررهامدارباشد. از جمله مفاد قرارداد مابور، این است که  موضوع امین قراردادن شرکت تجاری می

های شرکت، سرمایه خود را به تملیک شرررکت شدن در منافک فعالیت  سهیمگردد در ازای  متعهد می
شود، بلکه به طررور بر سرمایه به نوع خاصی از حق تبدیل نمی سهامداردرآورد. در واقک حق عینی 

گردد. در ادامرره ایررن مند میرود و در ازای آن از منافک فعالیت اقتصادی شرکت بهرهکلی از بین می
 را در چهارچوب نمریه »مدیران به عنوان امین شرکت« بررسی خواهیم کرد.رابطه  

 های تجاری بر مبنای نظریه استیمانجایگاه حقوقی مدیران و کارکنان در شرکت. 3

داران یا شرکا برررای دوره زمررانی معینرری جهررت مدیران شرکت اشخاصی هستند که به وسیله سهام
های تجاری را بر عهده مرردیر شوند. در قانون تجارت ایران اداره امور شرکتاداره شرکت تعیین می

لایحرره اصررلاحی قررانون تجررارت در خصرروص   107های غیرسهامی( یا مدیرانِ )ماده  )در شرکت
در لازم اسررت بیرران شررود،    های سهامی( منتخب مجامک عمومی یا شرررکا قرررار داده اسررت.شرکت

در ایررن  متابهینمریات خصوص کارکنان )از جمله مدیران عامل، بازرسین، کارمندان اداری و ...( 
 سازد.نیاز میها بیرابطه حقوقی مدیران ما را از سایر تحلیل بررسیخصوص بیان گردیده که 

تحلیل رابطه حقوقی مدیران با شرکت و سهامداران بسیار حائا اهمیت است، چرا که در تعیررین 
های مدیران نوع این رابطه حقوقی اثر گذار است. در ذیررل برره بیرران و حدود اختیارات و مسئولیت

 تحلیل نمریات مطروحه خواهیم پرداخت.

 . نظریه وکالت1.3 

ها در قالب وکالت از شرررکا و با سابقه ترین نمریه در این حوزه، وکالت مدیران است که در شرکت
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 گردد.وکالت ازشرکت مطرح می

 . وکالت مدیران از ناحیه سهامداران1.1.3

مقابل شرکاء همان مسئولیت مدیر شرکت در  دارد: »مقرر می  1311قانون تجارت مصوب    51ماده  
«. برخی از جمله دکتر سید محمود کاشانی با تکیه بر مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد

، 1365)کاشررانی،  باشررندهای تجاری وکیل شرکا و سررهامداران میاین ماده معتقدند مدیران شرکت
 (.32ص.  

( مرردیران را اکثریررت اعضررا انتخرراب 1ایرادات مختلفی به این نمریه وارد است؛ از جمله اینکه 
( وکالت باید در امری داده شود 2  (66، ص.  1392)کاتوزیان،    کنند و آنان نماینده اقلیت نیستندمی

های توانند موضوع شرکتکه خود موکل بتواند آن را به جا آورد؛ در حالیکه هیچ یک از شرکا نمی
مرراده   3( وکالت جاو عقود جررایا اسررت )بنررد  3  (83، ص.  1343)صقری،    تجاری را انجام دهند.

توانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند. ق.م( که موکل و وکیل می  679و    954ق.م و مواد    678
 شود. هیچکدام از ایررنعلاوه بر این حدوث یکی از اسباب حجر یا فوت موجب انفساخ وکالت می

 های تجاری صادق نیست.دو در شرکت

 . وکالت مدیران از ناحیه شرکت2.1.3

داند؛ بررا ایررن توضرریح کرره شخصرریت این نمریه، مدیران شرکت تجاری را وکیل منتخب شرکت می
کنررد حقوقی شرکت از افراد تتکیل دهنده خود مجااست؛ لذا مدیر شرکت به نام شرکت معامله می

، 1392)اسکینی،    و دکتر اسکینی(  184، ص.  1343)صقری،    و نه به نام شرکا. دکتر منصور صقری
 اند.از جمله افرادی هستند که این نمر را برگایده  (186ص.  

( وضررک حقرروقی مرردیر بررا 1از جمله ایراداتی که توسط حقوقدانان به این نمر وارد شده است:  
وکیل شرکت تجاری تفاوت دارد؛ زیرا در وکالت دو اراده اثرگذار است در حالیکه در مورد شرکت 

 رود.تجاری، صرفاً اراده مدیران کارگاار است و همان است که اراده شخص حقوقی به شررمار مرری
 136رود در حالیکه مطابق مرراده ( وکالت با انقضای مدت از بین می2  (66، ص.  1392)کاتوزیان،  

در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمرران انتخرراب مرردیران جدیررد »  1347لایحه قانونی  
، ص. 1400)عیسررائی تفرشرری،    د«مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بو

جررا دربرراره موضرروعاتی کرره برره موجررب مقرر داشته: »  1347لایحه قانونی    118  ( ماده3  (.155
مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامک عمومی است مرردیران 
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باشند متروط بر آن کرره تصررمیمات و شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می
کردن اختیارات مرردیران در اساسررنامه یررا برره اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود

موجب تصمیمات مجامک عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در 
دارد: همان قانون عنوان مرری  135«. علاوه بر این ماده  یکن استلماشخاص ثالث باطل و کانمقابل

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبررر اسررت و »
مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقرردامات آنرران را غیررر توان به عذر عدم اجرای تتریفاتنمی

قررانون مرردنی  674«. این مواد دقیقاً برخلاف مقررات مربوط به وکالت موضوع مرراده معتبر دانست
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دارد: »است که بیان می

دهد. در مورد آنچه که در خارا از حدود وکالت انجررام داده شررده اسررت موکررل هیچگونرره تعهررد 
ن ( چه کسی مدیرا 4«.  نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند

کند؟ لازمه توکیل وجود شخصی است با اراده سالم و کامل قانونی که را به عنوان وکیل انتخاب می
های تجاری بدون در نمر گرفتن مدیران محقق نیسررت. در واقررک برردون مرردیران این امر در شرکت

نژاد، )پاسرربان و نیررک ای برای انتخرراب وکیررل داشررته باشرردشخص حقوقی موجود نیست که اراده
( موضوع وکالت صرفاً انجام اعمال حقوقی است و اعمال مادی که در بسیاری 5.  (19، ص.  1390

   (194، ص.  188)کاشانی،    شود خارا از وکالت است.از موارد توسط مدیران شرکت انجام می

 . نظریه نمایندگی قانونی مدیران شرکت2.3

برخی دیگر برای دوری از اشکالات نمریه وکالت و به تبک از حقوق انگلستان مرردیران شرررکت را 
 اند.  نماینده قانونی شرکت دانسته

( در نماینرردگی 1رغم برطرف کردن برخی ایرادات، واجد متررکلاتی اسررت:  این نمریه نیا علی
 شود نه توسط اصیل )شرکت تجاری(قانونی نماینده به حکم قانون یا توسط دادگاه صالح تعیین می

( در نماینرردگی قررانونی اصرریل و نماینررده وی دارای دو 2 (.159، ص. 1400)عیسررائی تفرشرری، 
شخصیت مجاا و قابل تفکیک هستند؛ در حالیکه شخص حقوقی شرکت و رکن مرردیریت آن یررک 

( چنانچرره 3  )این اشکال توسط قائلین به نمریه رکن بودن مدیران ارائه شده اسررت(  شخصیت است
موجب ورود ضرررری به این واسطه  ماید و  ی ناقدام  ودنماینده قانونی خرارا از حدود اختیارات خ

متصررور اصررریل    در خصوصو هیچ مسئولیتی  مسئول جبران خسارت خواهد بود  شود،    دیگریبه  
برررا اشرررخاص   آنان  اقدامات مدیران و معاملات  های تجاریاین در حالیست که در شرکت  نیست.
 تعهررد  ایجاد  موجبصلاحیت مجامک عمومی(  و  موضوع شرکت  حدود  رعایرت    در صورتثالرث )
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 د نخواهررد بررودتوافق خلاف این امر نیا در مقابل اشخاص ثالث قابل استناگردد و  میشرکت    برای
شرررکت دارد: »بیرران مرری  1347لایحه قررانونی    107( ماده  4  (.160، ص.  1400)عیسائی تفرشی،  

ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یررا بعضرراً قابررل عررال سهامی به وسیله هیات مدیره
 ...«. این در حالیست که عال نماینده قانونی بر عهده دادگاه است. باشند اداره خواهد شدمی

 . نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت3.3

دارد که مدیران کارگران و مسررتخدمان شرررکت این ایده که طرفداری در حقوق ایران ندارد بیان می
( 1هستند. این نمر نیا با مبانی حقوق خصوصی و حقرروق کررار سررازگار نیسررت و ایراداترری دارد:  

تواند با استناد به اینکه تمام احتیاطات لازم را به کررار برررده و مقررررات ایررن حرروزه را کارفرما می
رعایت نموده، خود را از مسئولیت برئ سازد؛ در مقابل شخص حقوقی کرره تحررت هرریچ شرررایطی 

قانون اداره امررور ورشکسررتگی  58( به موجب ماده 2چنین امکانی در مقابل اشخاص ثالث ندارد.  
، طلب کارگران جاء دیون ممتاز است در حالیکه در قررانون و رویرره قضررایی ایررران 1318مصوب  

( عقد کررار از عقررود لازم اسررت ولرری مرردیران 3  (161، ص.  1400)عیسائی تفرشی،    چنین نیست
   (.26، ص.  1390نژاد،  )پاسبان و نیک شرکت تجاری قابل عال هستند

 . نظریه رکن بودن مدیران4.3

دارد: »سررازمان دکتر کاتوزیان که از قائلین به نمریه رکن بودن مدیران در شرکت اسررت بیرران مرری
گیرنده یا مدیر، جاء ساختمان و سازمان شخص حقوقی استِ؛ اندام یا عضوی است کرره برره تصمیم

شود ... به بیان دیگر بین اراده شررخص حقرروقی و تصررمیم وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می
 .(68، ص.  1392)کاتوزیان،   سازمان مدیریت آن وحدت وجود دارد«

رسد این نمر که از حقوق آلمان اقتباس شده نیررا بررا حقرروق ایررران سررازگار نیسررت و بنمر می
، مرردیران 1347لایحرره قررانونی  107( بموجررب مرراده 1اشکالاتی به شرح ذیل به آن وارد اسررت: 

باشند. این در حالیست که با تعابیری کرره شرکت تجاری قابل عال توسط مجمک عمومی شرکت می
علمای حقوق بکار برده اند، وقتی مدیر شرکت را رکنی از ارکرران شرررکت تلقرری کنرریم »بررین اراده 
شخص حقوقی و تصمیم سازمان مدیریت آن وحدت وجود دارد« و فرض عال قابل تصور نیست. 

( مهمترین ایراد این نمریه این است که نمریه رکن بودن مدیران شرررکت تجرراری صرررفاً برره یررک 3
مانررد کرره پردازد و همچنان این سؤال برردون پاسررخ میتجاری میهای  تحلیل ساختاری در شرکت

مدیر شرکت بر فرض پذیرش رکن بودن آن چه رابطرره حقرروقی بررا شخصرریت حقرروقی شرررکت و 
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( استدلالی 4سهامداران و اشخاص ثالث دارد؟ رابطه این رکن شرکت تجاری با بقیه ارکان چیست؟ 
اند استفاده از لفظ »مقامات« در مرراده که طرفداران این نمریه در این خصوص به آن متمسک شده

تواند بررر تواند باشد قطعاً نمیق.ت است که برفرض اینکه بپذیریم به معنای »نمایندگان« نمی  589
تر از هر چیا این است که خود قائلان ایررن نمریرره نیررا ( مهم5»رکن بودن« مدیران نیا دلالت کند.  

اذعان دارند که این نمریه جنبه نمری و تحلیلی دارد و بر آن آثاری مترتب است که بررا اسررتناد برره 
ایررن نمررر ( طرفررداران  6.  (167، ص.  1400)عیسررائی تفرشرری،    قوانین جاری قابل استنتاا نیست

گردنررد امررا در معتقدند مدیران در مقابل اشخاص ثالث به عنوان رکنی از ارکرران شرررکت تلقرری می
هررا اعطررا ها تابک رابطه نمایندگی است که مجامک عمومی برره آنروابط داخلی با شرکت، ارتباط آن

 کنند. این تحلیل دوگانه خود نتانه ضعف نمریه رکن بودن مدیران است.  می

 )نظر مختار(  . نظریه مدیران به عنوان امین شرکت5.3

دهد، نیاز به یک نمریرره جررامک و کارگتررا در ایرادات اساسی به نمریات چهارگانه مابور نتان می
این خصوص همچنان پابرجاست. این تتتت آرا ناشی از عدم پرررداختن قررانون تجررارت برره ایررن 

نیست که در موارد سکوت قررانون  اصلیاز به بازگو کردن این رسد نموضوع مهم است و به نمر می
ود. در ادامرره بیرران خواهررد تجارت به عنوان قانون خاص رجوع به قانون عام ملاک عمل خواهد ب

شد، مدیران صرفاً امنای شرکت تجاری هستند که با انعقاد یک عقررد امررانی بررا شرررکت، برگایررده 
 شوند. تحلیل و مبانی این نمریه در ادامه بیان خواهد شد.می

 با استفاده از نظریه استیمان  . تحلیل روابط4

نیازمنررد بررازتعریف برخرری  های تجرراریتحلیل روابررط در شرررکتاستفاده از نمریه استیمان جهت 
تحلیلرری دقیررق در ایررن مفاهیم در نمریه استیمان خواهد بود. بازنگریستن به این مفهرروم در ارائرره  

 راهگتا خواهد بود.  خصوص  

 . تعاریف1.4

پیش از هر چیا نیاز است به عنوان مقدمه به تعاریفی یکسانی از برخی ارکان این نمریه دست پیدا 
 هایی ایجاد نماییم.کنیم تا در جریان استدلال در این خصوص، وجه اشتراک

 . شخصیت حقوقی1.1.4

توان با بیان معیارها و مصادیق معینی، در فقه امامیه اصطلاح »شخصیت حقوقی« بکار نرفته اما می
میان برخی مفاهیم فقهی و این عنوان ارتباط ایجاد کرد و اعتبار این مفهوم در فقه را نتیجه گرفررت. 
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از جمله این مفاهیم »اهلیت تملک« و »ذمه« است که فقها برای برخی موضوعات مانند »جهات«، 
 اند، حال آنکه این مصادیق انسان نیستند.ها را قائل شده»عناوین عامه« و »اموال« آن

در فقه امامیه برای اثبات وجود اشخاص حقوقی به موضوعاتی که از نمر شرعی اهلیت تملک:  
صلاحیت تملک دارند از جمله دولت )منصب امامت و رهبری(، امت )مسلمین(، وقف، جهات عامه 

علاوه بر این در این خصوص اینگونه استدلال شررده اسررت: ها و مساجد( اشاره شده است. )مدرسه
توانررد امررر اعتبرراری، یعنرری همانگونه که نفس مالکیت اعتباری است، مالک و مملوک آن هررم می

، ص. 1390مالکیت دولت )منصب امامت( نسبت برره انفررال )صررفار،  »شخص حقوقی« باشند؛ مثل
ملاک و ضابطه اصررلی و مهررم، برررای اثبررات شخصرریت حقرروقی برره عنرروان موضرروعی از   .(247

باشررد؛ موضوعات غیرانسانی، همانا اهلیت تملک )تمتک( و صلاحیت مالک شرردن آن موضرروع می
چراکه شخصیت حقوقی در اشخاص حقرروقی، نقررش اهلیررت مرردنی را در اشررخاص حقیقرری ایفررا 

 نماید.  می

توانررد بنابراین، چنانچه اثبات کنیم فلان موضوع از نمر فقه، اهلیت تملک حقرروق را دارد و می
ایم که آن موضوع از نمر فقرره مالک حقوق )حق مالکیت یا سایر حقوق( شود، در واقک ثابت نموده

گردد )صفار، اسلامی، دارای شخصیت حقوقی است و یک مصداق از اشخاص حقوقی محسوب می
 ( ؛ 59، ص.  1390

شود که برای موضوعات غیرانسررانی ذمرره ذمه: در موارد متعددی از عبارات فقیهان متاهده می
ترروان اند. از جمله در خصوص وقف بیان گردیده کرره میدر نمر گرفته شده و آن را مسئول دانسته

(. همچنررین در 6/399،  1423برای آن ذمه اعتبار کرد و مالی را بر عهده آن گذاشت )طباطبررایی،  
گیرد و ورثه سهمی از خصوص میت که اگر جنایتی بر آن واقک گردد دیه آن به خود میت تعلق می

 (4/91،  1403آن ندارند )بحرالعلوم،  
ضمن اینکه در این خصوص به عدم ردع شارع از اعتبار عقلاء نسرربت برره شخصرریت حقرروقی، 
عمومات و اطلاقات شرعی، قاعده تفویض، عدم تضییک حق آحاد، اختلال نمام و ... استدلال شررده 

 (.  6،  1400است )امین، 
لازم به ذکر است در موارد متعدد از مصوبات مجلس شورای اسلامی، شخصیت حقوقی مستقل 
و شخص حقوقی پذیرفته شده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این موارد را با احکررام اسررلام 
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شود که به اعتبار مالکیت یررا لذا در حقوق اسلام برخی مصادیق اعتباری یافت می.  1انداعلام نموده
توان شخصیت حقوقی برای آنان فرض نمود و از آن به »شخص حقوقی« نام صاحب ذمه بودن می

تجرراری، مغررایرتی بررا احکررام   با این توضیحات اعتبار کردن شخصیت حقوقی برررای شرررکت  برد.
 اسلامی ندارد و پذیرفته شده است.

در میان تعاریف متعدد ارائه شده برای شخصیت حقوقی بنمررر تعریررف دکتررر محمررد عیسررائی 
دارد: »شخصیت حقوقی کرره ترین تعریف با مبانی اسلامی و حقوقی است که بیان میتفرشی منطبق

مفهومی است اعتباری، عبارت است از کیفیتی که قانونگذار برای گروهی از افراد یا برای مررال یررا 
شناسد تا موضوع حقوق و حقوق خاصی )از منافک عمومی یا خصوصی( برای یک هدف معین، می

رسد بهتررر اسررت برره جررای گرچه بنمر می  (.98، ص.  1400)عیسائی تفرشی،    تکالیف قرار گیرد«
 شد. عبارت »کیفیت« از لفظ »وضعیت« استفاده می

لازم به ذکر است، شخص حقوقی علاوه بر اهلیت تمتک اهلیت اسررتیفا نیررا داراسررت؛ از جملرره 
اینکه همانطور که بعداً توضیح داده خواهد شد، شخصیت حقوقی قادر است مرردیران را برره عنرروان 
امنای خود برگایند. گرچه در انتخاب مدیران، مطابق اساسنامه خود معمولاً مطررابق نمررر اکثریررت 

باشد کرره شررخص قانون تجارت می 588نماید. مؤید این نمر، مفاد ماده گیری میسهامداران تصمیم
 داند.حقوقی را دارای کلیه حقوق و تکالیف افراد حقیقی می

 اذن .2.1.4

؛ 119)زبیرردی، بیتررا، ص.  اسررت آمده فرمان و استماع ،اباحه ، رخصت وعلماذن در لغت به معنای 
 (.2068، ص.  1407؛ جوهری فارابی،  13، ص.  1405ابن منمور،  

. مرحوم مراغرری اذن را اینگونرره در تعریف اذن میان فقها و حقوقدانان اتفاق نمری وجود ندارد
تعریف نموده است: »رخصت در تصرف از سوی مالک یا شخصرری کرره برره منالرره مالررک اسررت« 

(. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب حاشیه مکاسب نیا اذن را رفک مررانک و 506، ص.1393)مراغی،  
از  (.131. ص 1، ا1427ترخیص یا اعلام رضایت درونی تلقی نمرروده اسررت )غررروی اصررفهانی، 

لنگرودی اذن را »اعلام رضای مالررک یررا نماینررده قررانونی او یررا   میان حقوقدانان نیا دکتر جعفری
رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است، برای انجام دادن یک عمل حقوقی اعم 

( بدین 7، ص.1397از عقود و ایقاع و اعم از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی« )جعفری لنگرودی،  

 
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای  ق.ا.ج.ا: » 96اصل  1

 « .بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است قانون اساسی نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با
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ترتیب اذن، ایقاع است و این نمر به طور صریح یررا ضررمنی مررورد پررذیرش بسرریاری از فقیهرران و 
(. 156. ص 27، ا1397؛ نجفرری، 476. ص 3، ا1364)خوانسرراری،   حقوقدانان قرار گرفته است

از اساتید حقوق نیا دکتر محقق داماد نیا در تعریف خود از اذن به ایقاعی و انتائی بررودن ماهیررت 
 (.204، ص  1، ا1397اند )محقق داماد و قنواتی،  آن توجه داشته

ای بنا بر تتبک به عمل آمده از میان تعاریف مختلف، تعریف دکتررر محسررن اسررماعیلی در مقالرره
تحت عنوان »بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن«، تعریفی جامک و مررانک اسررت. ایررن تعریررف 
عنوان داشته: »اذن عبارت است از اعلام رضا و انتاء قصد مرجک صالح قانونی برای اعطای جررواز 
انجام یا ترک یک فعل به شخص یا اشخاص معین یا نامعینی که پیش از آن مجاز به انجام یا ترک 

 (.13، ص.  1398)اسماعیلی و امرایی،    اند«آن فعل نبوده
 در این تعریف عناصری وجود دارد که در ادامه این پژوهش راهگتا خواهد بود:

بر خلاف نمر برخی ماهیت اذن صرف اخبار نیست، بلکه از مقوله انتاء است و این انترراء  (1
نیاز به ابراز و اعلام دارد تا بتوان موجد اثر حقوقی باشد. با توجرره ایررن تعریررف اذن برره 

 نوعی انتاء و ابراز اعتماد شخصی به شخص دیگر است.

باشد. نتیجتاً اینکه مرجک صلاحیتدار قانونی اعم از دادگاه، اشخاص حقیقی و یا حقوقی می (2
 توانند آذن یا مأذون واقک شوند.  اشخاص حقوقی می

عدم استفاده از لفظ »مالک« در تعریف مذکور بیانگر آن است که موضرروع اذن تنهررا مررال  (3
 باشد.نیست و اعم از مال و غیر از آن می

ای که شاید در ایررن تعریررف تواند واحد یا متعدد باشد. علاوه بر این نکتهمیشخص مأذون   (4
تواند واحد یا متعدد باشد؛ برردین معنررا کرره در مغفول مانده است این است که آذن نیا می

یک رابطه متخص تعدادی از افراد به شخص یا اشخاصی اذن انجام فعل یا ترررک فعلرری 
 دهند.

 تعریف رابطه امانی و عنصر سازنده آن .3.1.4

)ابررن منمررور،  شررود، امررین نامنررددر لغت کسی که دارای صفت امانتداری است و به او اعتمرراد می
)عرراملی،   . در معنای اصطلاحی امانت، برخی معتقدند امین همان مررأذون اسررت(222، ص.  1405
در مقابل برخی معتقدند علاوه بر اذن باید عناصر دیگررری را نیررا در اذن لحرراظ   .(83، ص  1413

 (.486، ص. 1417)حسینی مراغرری،  نمود؛ اذنی امانت ساز است که بواسطه آن نفعی به امین نرسد
)بجنرروردی،   دانند که واقعاً عرف او را امین بداند و مورد اطمینرران باشرردبرخی امین را شخصی می
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 (.13، ص.  1419
شدن ید علاوه بر وجود اذن مفقود بودن عرروض را نیررا لازم بندی اینکه برخی برای امانی  جمک
و  (91، ص. 1406)محقق دامرراد،  انداند و استیمان را استثنایی بر قاعده ضمان ید تلقی کردهدانسته

دانند؛ این گروه در مواجهه به یررد امررانی مسررتاجر رابطه امانت و اذن را عموم و خصوص مطلق می
دانند و قاعررده دهند. در مقابل گروهی رابطه اذن و امانت را تساوی میتوجیهات دلچسبی ارائه نمی
نمایند. این گروه نیا در توجیه مواردی چون آخذ باالسوم برره متررکل استیمان را مستقل تحلیل می

 (.22، ص.1399پور،  اند )ملائکهخورده
توان گفت اذن به تنهایی برای ایجاد استیمان کررافی اسررت؛ زیرررا با همه این اوصاف، به نمر نمی

رغم وجود اذن، متهور موارد نقضی مانند قابض بالسوم یا مقبوض به عقد فاسد وجود دارد که علی
شود که در تعریف مابررور از اند. باید گفت رابطه امانی زمانی ایجاد میحکم به ضمان متصرف داده
دهد و به صرف ایجاد جواز انجام ای خاص »قائم مقام خود« قرار میاذن، آذن دیگری را در حیطه
در واقررک آذن برره عنرروان مرجررک   (.1398)اسماعیلی و کربلایرری،    کندیک کار یا ترک آن اکتفا نمی

عرردتاً گمارد و با ایررن کررار قادار، دیگری را نسبت به برخی حقوق خود به جای خود میصلاحیت
شررود. مأذون که حالا در این رابطه جای آذن نتسته است، مجاز به انجام یا ترک برخی افعررال می
نمایررد و برای مثال در نهاد وکالت، موکل دیگری را در انجام برخی امور وکیل و قائم مقام خود می

شود. در قیمومیت شارع به عنوان مقام صالح پدر یررا جدپرردری را قررائم یک رابطه امانی ایجاد می
 دهد تا تصرفات وی در خصوص صغیر متمول تصرفات امانی شود. مقام خود قرار می

ساز باید از  واهر و اوضرراع و احرروال اذن متوجرره ایررن امررر های امانتدر واقک در تحلیل اذن
شویم که مرجک صالح قانونی دیگری را قائم مقام خود نسبت به مال یا غیر آن قرار داده اسررت. بررا 

توان استثنائات مأذون غیر امین را نیا توجیه کرررد. برررای مثررال آخررذ همین تعریف از استیمان می
شود یا کالا را مسترد دارد یا ثمررن و عرروض آن را و لررذا وی بالسوم در ضمن اذن صرفاً متعهد می

قائم مقام مالک نسبت مال نیست. همینطور ضمان متتری نسبت به مقبوض به عقد فاسررد برره ایررن 
شود برره متررتری اذن در تصرررف در خاطر است که فروشنده با لحاظ این نکته که مالک عوض می

دهد و هرگا او را قائم مقام خود نسبت به مال قرار نداده اسررت. در خصرروص سررایر ود میمال خ
 موارد نیا همین رابطه موجود است.

حسب توضیحات فوق باید گفت رابطه استیمان و اذن عموم و خصوص مطلق است؛ بدین معنا 
»عبارت است باشد و آن ساز نیست ولی هر امانتی متضمن نوع خاصی از اذن میکه هر اذنی امانت
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مقام نمودن شخص یا اشررخاص معررین یررا از اعلام رضا و انتاء قصد مرجک صالح قانونی برای قائم
ای نامعینی نسبت به برخی حقوق خود و در نتیجه ایجاد جواز انجام یا ترک یک فعل یررا مجموعرره

 اند«.ها که پیش از آن مجاز به انجام یا ترک آن فعل نبودهاز افعال به آن

 . شرط وثاقت و عدالت4.1.4

عدالت« دارای بار معنایی بازدارندگی و عبارت دیگری از نمارت درونی است. عادل کسی اسررت »
در مقابل، فاسق کسی است که ابایی از ارتکرراب   .که گناه کبیره نکند و بر گناه صغیره اصرار نورزد

آفرین و »امانت« دانسته وثاقت« به معنای محکم، قابل اعتماد، آرامش»حرام و ترک واجب ندارد.  
 .  (1402)حاضری. شده است

در بحث ولایت برخی از فقیهان شایستگی اخلاقی در معنای کامل آن یعنی عدالت را در ثبوت 
اند. با این توضیح که اعطای امانررت برره شررخص و دوام در خصوص پدر و جد پدری شرط دانسته

ها بر اموال کسانی است که قدرت دفاع از خود را ندارند و ایررن از فاسق به معنای مسلط کردن آن
. البته که متهور (87، ص.  1421)مصطفوی.    حکمت شارع محال است که فاسق را امین قرار دهد

فقیهان بواسطه مصالح عمومی جامعه و فرزندان محجور ولایت پدر یررا جررد پرردری را برره وجررود 
 .  (102، ص.1367)نجفی.   اندصفاتی مانند عدالت منوط ندانسته

کند اذن کافی برروده رسد عدالت در امین شرط نیست؛ چراکه منطق حقوقی ایجاب میبه نمر می
گذار نباشد. افراد به واسطه قاعده تسلیط مختارند اموال خود و نیازی به احراز عدالت توسط امانت

کند به تصمیم مالک احترررام دانند اجاره دهند و منطق حقوقی ایجاب میرا به هرکس که صلاح می
گذاشته شود. عررلاوه بررر ایررن مصررلحت اجتمرراعی نیررا همررین اقتضررا را دارد چراکرره در صررورت 

گیری در این خصوص ارتباطات اجتماعی مختل خواهد شد. پس قطعا عدالت درامین شرط سخت
 نخواهد بود.

اند اما در خصوص شرطیت وثاقت، با توجه به تعاریف ارائه شده، برخی امین را کسرری دانسررته
که صرفاً در ناد صاحب مال مورد اطمینان باشد و در ناد او مؤتمن به حساب آید. برخی دیگر نیا 

دانند که واقعاً در عرف او را امین بدانند و در اعطای مال به او و مراقبررت از مررال امین را کسی می
. به هر صورت قدر متیقن قررول اول اسررت کرره امررین را کسرری (26)لطفی. ص.  مورد اطمینان باشد

 داند که از حیث اخلاقی قرارگرفتن مال در اختیار وی منجر به خیانت او نسبت به مال نتود.  می
گایند گذار حسب حکم عقل و شرع کسی را به عنوان امین خود بر میبه هر حال اصولاً امانت
داری و وثاقت و از حیث اخلاقی مورد اطمینان وی باشد. البته که باز هم که متصف به صفت امانت
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توان گفت که وثاقت در امین شرط است و در خصوص امنای غیرموثق حکم به بطلان امانررت نمی
 داد. 

نکته قابل توجه آنکه گرچه وثاقت برای انعقاد عقود امانی شرط نیست، اما اثبات خیانت مررانک 
خواهد بود و منجر به تبدیل ید امانی امین به ید ضمانی خواهد شد. البته همانطور کرره عرفرراً و برره 

گذار در انتخاب امین خود نهایررت دقررت را از حیررث افتد، شایسته است امانتحکم عقل اتفاق می
 .(1401)اسماعیلی.    های اخلاقی و وثاقت وی بنمایدشایستگی

در همین خصوص شورای نگهبان در نمرات فقهی خود در موارد متعدد عدم درا شرط وثاقت 
های مختلف را خلاف شرع اعلام نموده است. از جمله این مرجررک در و امانت برای مدیران در رده

از جهت عدم ذکر شرط اسلام و خصوص اساسنامه پست بانک مصوب هیئت وزیران بیان داشته: »
ایمان برای مدیر عامل و از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای افرررادی کرره اختیررارات برره 

. همچنین شررورای نگهبرران در بررسرری 2«شود، خلاف شرع شناخته شدها تفویض یا توکیل میآن
، اطررلاق عرردم 8در تبصررره  عنرروان داشررته: »  بهاساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهفقهی طرح  

نماینرردگان خررارا ) 5بینی شروط »وثاقت و امانت« در مورد بعضی از اعضای کمیسیون ماده پیش
  .3«ها(، خلاف شرع شناخته شداز دستگاه

 حصر یا عدم حصر روابط امانی .5.1.4

اند. برخرری قانون مدنی، به دو دسته تقسیم شده  631های مختلف از ماده  حقوقدانان به تبک برداشت
گانه مذکور در قانون مابور، و برخی معتقد برره عرردم مصادیق دوازدهمعتقد به حصر عقود امانی در  

 اند.حصر این عقود شده
یگانه مستند قائلین به حصر عقود امانی برداشتی خاص از مفهوم مخالف عبارت »مقررات ایررن 

، 1379)شررهیدی،    باشرردق.م می  631قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد«، در مرراده  
علاوه بر اینکه این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد، برخی معتقدند ایررن مرراده   (.108ص.  

. ضمن اینکه همانطور که بیان شد، عنصررر اصررلی در (1399)اسماعیلی،    دلالت بر عدم حصر دارد
امانت، اعلام رضایت و ابراز اعتماد )اذن( شخص به دیگری برای تصرف در حقرروق او برره عنرروان 

های معینی ابراز شود. همچنررین ادلرره باشد و ضرورتی ندارد این رضایت در قالبقائم مقام وی می

 
 هیئت وزیران  1402/ 27/2نظرات فقهی شورای نگهبان در خصوص اساسنامه پست بانک مصوب  2
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 شورای اسلامی 
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 (.1399)اسماعیلی،   شرعی نیا در این خصوص عمومیت دارد
توانررد بررا های متخص در قانون نیسررت و هرشخصرری میبنابراین عقود امانی منحصر در قالب

ابراز اعتماد )اذن( به دیگری و در هر قالبی، وی را قائم مقام خود قرار داده و یک رابطرره امررانی را 
با این تحلیل این سؤال که »درست است که مدیران امین هستند اما بواسطه کرردام عقررد   شکل دهد.

شود: »مدیران امین هستند بواسطه ابراز اعتماد شرکت. امین بررودن امانی« نیا اینگونه پاسخ داده می
 خود یک وصف مستقل از اشخاص است و نیاز نیست در قالب عقود معین ایجاد گردد«.

 های تجاری. استیمان و شرکت5

حسب آنچه گذشت، مفهوم اعتباری شخصیت حقوقی به معنای وضعیتی که قانونگذار و شارع برای 
نماید تا موضرروع گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی برای یک هدف متخص، اعتبار می

حقوق و تکالیف قرار گیرد، در حقوق اسلامی و البته به تبک آن حقوق ایران پذیرفترره شررده اسررت. 
پذیرد نیررا قاعدتاً در خصوص اینکه تولد این شخصیت حقوقی بسته به نوع آن چگونه صورت می

 گیرد. قانونگذار تصمیم می
تواند برای ادامه حیات و نهایترراً بختد میقانونگذار همانطور که به یک پدیده حقوقی اعتبار می

گذاری نماید. برای مثال شخصیت حقوقی تحت عنوان شرکت سهامی خرراص بررا زوال آن نیا مقرره
ل.ا.ق.ت( و با اعررلام خررتم عملیررات   20شود )ماده  ها تتکیل میها در مرجک ثبت شرکتثبت آن

رسررد ها حیاتش برره پایرران میتصفیه توسط مدیران تصفیه و حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت
لایحه اصلاحی تتریفات تتکیل شرکت سهامی عام را بیان   6ماده    همچنین  ل.ا.ق.ت(.  227)ماده  
 دارد.می

یک شخصیت حقوقی تحررت عنرراوین   ایجادمؤسسین شرکت تجاری اقدام به  با این توضیح که  
نماینررد. پررس از طرری فرآینرردهای می  و فرآیندهای تعریف شده قانونگررذار  متخص قانون تجارت

شخصیت حقوقی شرررکت قانونگذار این پدیده را شناسایی نموده و مربوطه قانونی توسط مؤسسین، 
های شخصیتی شرکت از جمله نام شرکت، موضوع شرکت، مواقررک و . ویژگیگرددخلق میتجاری  

ترتیب دعوت مجامک عمومی، حد نصاب لازم جهت تتکیل مجامک، تعداد مدیران، طرررز انتخرراب، 
شرررکت ها و حتی نحوه تغییر اساسنامه در اساسنامه  مدت ماموریت، و ایف و حدود اختیارات آن

  د.شوتصریح میبه عنوان شناسنامه آن 
و سایر سررهامداران بررا  8سسین شرکت تجاری با امضای طرح اساسنامه موضوع ماده سپس مؤ

، به شخصیت حقوقی شرکت ابررراز اعتمرراد لایحه اصلاحی 14امضای ورقه تعهد سهم موضوع ماده 
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فرآیندی   اقدام به فعالیت تجاری موضوع اساسنامه نماید.ان  آن  و امین  کنند تا به عنوان قائم مقاممی
همچنین بیان شد عقود امانی منحصررر در عقررود مصرررح   که سابقاً تحت عنوان استیمان تتریح شد.

تواند با ابراز اعتماد )اذن( به دیگری قانون مدنی نیستند و هرشخصی )اعم از حقیقی یا حقوقی( می
)اعم از حقیقی یا حقوقی(، وی را نسبت به برخی حقوق خود قررائم مقررام خررود قرررار داده و یررک 

گررردد در متعهررد می سررهامداررابطه امانی را شکل دهد. از جمله مفاد این رابطه امانی این است که 
 د.های شرکت، سرمایه خود را به تملیک شرکت درآورشدن در منافک فعالیت سهیمازای  

دهررد، از در واقک سهامداران با مطالعه اساسنامه متابه آنچه در خصوص امنای حقیقرری رخ می
ل.ا.ق.ت در ایررن  15مرراده  دهنررد.کنند و او را امین خود قرار میشخصیت شرکت شناخت پیدا می

امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلام قبررول اساسررنامه شرررکت و دارد: »خصوص مقرر می
«. اقدامات ایررن چنینرری سررهامداران و مؤسسررین، باشدتصمیمات مجامک عمومی صاحبان سهام می

 همان ابراز اعتماد مدنمر به عنوان عنصر اصلی تتکیل رابطه امانی است.
شرررکت و   ارچوب آن در اساسنامههای که چشخصیت حقوقی شرکت با استعانت از ارادهنهایتاً  

نماید. به عنرروان مثررال اقدام به تعیین امنای خود جهت مدیریت شرکت می  گردد،متخص می  قانون
به عنوان قائم مقام و امین خود در اداره کلیه امور شرکت   مدیران  اقدام به تعیینهای سهامی،  شرکت

مجمک عمومی عادی به عنوان قررائم ،  ل.ا.ق.ت(  118باشد )مادهبه جا آنچه در صلاحیت مجامک می
ل.ا.ق.ت(، جهت   74ماده    3و بند    108مقام و امین خود در نصب و عال مدیران و بازرسان )ماده  

 240و    90ل.ا.ق.ت( و اتخرراذ تصررمیم دربرراره سررود سررهام )مرراده    89رسیدگی به ترازنامه )ماده  
العاده به عنوان قائم مقام و امین خود جهت تغییر در سرمایه شرکت ل.ا.ق.ت( و مجمک عمومی فوق

 278ل.ا.ق.ت(، تبدیل نرروع شرررکت )مرراده   42.ت(، ترتیب دادن سهام ممتاز )ماده  ل.ا.ق  83)ماده  
 .نمایدمیل.ا.ق.ت( و ...  

بدین ترتیب شرکت تجاری امین سهامداران خود و ارکان شرکت امین شخص حقرروقی شرررکت 
لازم برره ذکررر   به همین ترتیب کارمندان و مدیران عامل نیا امین مدیران خواهند بررود.  خواهند بود.

است با قرائنی که بیان شد، استیمان در روابط میان شرکت و ارکان به صورت امانت مالکانرره تلقرری 
گردد. چراکه شرکت تجاری مستند به مالکیت خود نسبت برره سرررمایه شرررکت، ارکرران شرررکت می

 دهند.تجاری را امنای خود در انجام موضوع شرکت قرار می

 گیرینتیجه

بنرردی جمکهای تجرراری، لازم اسررت پس از بیان مقدمات و اصل مدعا و نمریه استیمان در شرکت
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 نکات در این خصوص بیان گردد: ادله و

با توجه آنچه در خصوص ایرررادات اساسرری وارده برره نمریررات مطروحرره در خصرروص رابطرره  (1
مدیران، سهامداران و به طور کلی رابطه ارکان شرکت تجاری با شخص حقوقی آن بیرران شررد، 

شود. خلاء بوجررود آمررده برره برره نیاز به یک نمریه جامک و مانک در این خصوص احساس می
 گردد.فقدان مبنای متخص و قابل اتکا در این خصوص برمی

های وکالت مدیران از سهامداران یا شرررکت، نمریرره نماینرردگی قررانونی و حترری قائلین به نمریه (2
نمریه رکن بودن مدیران همگی بر سر یک مطلب اتفاق نمر دارنررد و آن امررین بررودن مرردیران 

نویسد: »اشاره برره می  1311قانون تجارت    4)منسوخ(  51است. دکتر کاتوزیان در توجیه ماده  
 این نکته است که با او به سان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکررم وکیررل اسررت«

دکتر تفرشی نیا معتقد است : »مسئولیت هیأت مدیره در مقابررل   (.66، ص.  1392)کاتوزیان،  
اخررتلاف   (.149، ص.  1400)عیسائی تفرشرری،    شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است«

نمریه مطروحه با سایرین صرفاً بر سر فرآیند امین شدن مدیران است و نه امین بودن یا نبودن 
ها؛ لذا در اینجا باید گفت فارغ از پذیرش هر یک از نمرات مطروحه در خصرروص روابررط آن

مختلف میان اعضای شرکت تجاری، آنچه مسلم است و با رجوع به قواعد عام قانون مرردنی و 
آید، امین بودن مدیران، مجمک عمررومی و فقه امامیه در موضک سکوت قانون تجارت بدست می

بازرسین نسبت به شرکت و امین بودن شرکت نسبت به سهامداران و مؤسسین است و بنررا بررر 
 هر تحلیلی قواعد امانت جاری است.

گرفته هیچ یک از ایرادات وارده به سایر نمریات به نمریه اسررتیمان در بنابر تتبک و تأمل صورت (3
کند؛ از جمله: الف( در این خصوص وارد نیست و این نمریه به خوبی همه روابط را توجیه می

خصوص نقد بیان شده به نمریه وکالت مبنی بر اینکه مدیران توسررط اکثریررت اعضررا انتخرراب 
بایررد گفررت در نمریرره اسررتیمان   (66، ص.  1392)کاتوزیان،    شوند و نماینده اقلیت نیستندمی

اند؛ اگرچرره شرررکت در مدیران منتخب اکثریت نیستند بلکه منتخررب شررخص حقرروقی شرررکت
 کند. انتخاب خود به نمر اکثریت مجمک عمومی رجوع می

های تجاری انتخاب مدیران یا سررایر ارکرران، منحصررراً توسررط شررخص به بیان دیگر در شرکت
ای ندارنررد؛ البترره کرره شررخص پذیرد و سهامداران در این خصوص ارادهحقوقی شرکت صورت می

کند. استفاده از نمریه اسررتیمان حقوقی مطابق اساسنامه خود، نمر اکثریت مجمک عمومی را اراده می

 
 : »مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد«. 51ماده  4
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های تجاری، تنها طریقی است که در پاسررخگویی برره چنررین سررؤالاتی در تفسیر روابط در شرکت
 موفق خواهد بود.  

ان سررهامدارب( در مورد نقد وارده به نمریه وکالت مبنی بر اینکه چرا به فوت و حجر یکرری از 
گذار در این رابطه شخص حقوقی اسررت و نرره شود، به خوبی متخص است امانتمدیر معاول نمی

. به همین جهت با ورشکستگی شخص حقرروقی و محجررور شرردن وی مرردیران معرراول سهامداران
 سهامداران.شوند و نه فوت و حجر می

ا( ایرادات مربوط به نمریه نمایندگی قانونی مانند خروا نماینده از حدود اختیررارات و قابررل 
عال نبودن نماینده، با توجه به افتراق مبنایی آن با نمریه استیمان، به طور کلی قابل طرررح نیسررت. 

شود در حالیکه به این معنا که در نمایندگی قانونی شخصی از جانب قانون به این سمت گماشته می
 گایند.در نمریه استیمان شخص حقوقی شرکت با اراده خود ارکان خود را به عنوان امین برمی

د( نمریه استیمان از ایرادات وارده به نمریه رکن بودن نیا مبراسررت و آثررار مترتررب بررر آن برره 
عنوان یک تئوری نتئت گرفته از فقه به خوبی با استناد به قوانین جاری قابررل اسررتنتاا اسررت. از 

لایحه اصلاحی بازرس شرکت سهامی امین شرکت تلقرری   154و    144جمله اینکه مستنبط از مواد  
توانررد بررازرس یررا مجمک عمومی عادی در هر موقررک میمابور مقرر داشته: »  144شده است. ماده  

 154«. علاوه بررر ایررن مرراده  بازرسان را عال کند به شرط آن که جانتین آنها را نیا انتخاب نماید
بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام عنوان نموده: »

مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات شوند طبق قواعد عمومییف خود مرتکب میو ا
 د«.وارده خواهند بو

های تجاری را به تواند روابط میان ارکان مختلف شرکترسد هیچ نمریه دیگری نمیمیبه نمر  
این زیبایی توجیه نماید. اهلیت تمتک و استیفا و اراده شرکت تجرراری در قالررب همررین برگایرردن و 

یابد. جایی که شرکت، مدیرانِ منتخبِ اکثریتِ اعضررای ابراز اعتماد به امنای متعدد  هور و بروز می
گایند. بازرسانی که توسط مجمک مجمک عمومی عادی را به عنوان امنای خود در اداره شرکت برمی

 نمایند.عمومی به عنوان امین شرکت برگایده شده و بر فرآیندهای مختلف آن نمارت می

 پیشنهادات

پیتنهادهایی به شرح ذیل جهت مرتفک شدن برخی نواقص و ایرادات مطروحه بنابر مراتب فوق  
 گردد:در قوانین ارائه می

تجاری با یکدیگر و اشخاص ثالث   لازم است در اصلاح قوانین تجاری رابطه ارکان شرکت (1
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دهد، اسررتفاده از گرفته در این پژوهش نتان میهای صورتبه روشنی تبیین گردد. بررسی
تئوری استیمان در این خصوص بسیار راهگتاست و مقررات فعلی قانون تجارت نیررا بررر 

 پذیر است.این مبنا توجیه
های تجرراری، ادبیررات حقرروقی اسررتیمان در جریان تعیین حدود مسئولیت افراد در شرررکت (2

متتمل بر عدم ضمان، آثار تعدی و تفریط، رعایت غبطه و ... بررا  رائفرری کرره بیرران شررد، 
بسیار دقیق است. استمداد از این تئوری اسررتیمان یررک نقطرره بهینرره در حرردود و صررغور 

 های تجاری بوجود خواهد آورد.مسئولیت در شرکت

در بازار تجاری امروز، اراده مؤسسین و سهامداران در نحوه مدیریت شرکت تجاری  هررور  (3
های از پرریش تعیررین شررده و عرردم و بروز کمرنگی دارد. امری که به واسطه استفاده از فرم

تسلط به دانش حقوقی مغفول مانده است. در حالیکه این امکان وجود دارد تا سررهامداران 
و مؤسسین به نحوی جور قانونگذار را کتیده و با درا شروطی مانند اخذ تضررمین، الرراام 
به افتای منافک، فرآیند گاینش اعتقادی و اخلاقی، منررک اشررتغال همامرران افررراد و اعررلام 
دارایی در اساسنامه از چنین اختیاراتی برای حفظ منافک خود استفاده نماینررد. ایررن مررورد 

 ها نیا مورد توجه قرار گیرد.  جرایی شرکتلازم است ضمن تصریح در قانون، در رویه ا 

 صبه شرح ذیل جهت مرتفک شدن نررواق  جهت اصلاح قوانین  بنابر مراتب فوق، پیتنهادهایی (4
 گردد:و ایرادات مطروحه، ارائه می

چررالش جای خالی تعریف شخصیت حقوقی در میان تعاریف قانونی ما همواره محسوس و   -
گردد متن ذیل به عنوان تعریف شخصرریت برانگیا بوده است. در این خصوص پیتنهاد می

حقوقی در اصلاحات قانون تجارت در نمر گرفته شود: »شخصرریت حقرروقی برره عنرروان 
مفهومی اعتباری، وضعیتی است که قانونگذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقرروق 

شناسد تا موضوع حقوق خاصی )از منافک عمومی یا خصوصی( برای یک هدف معین، می
 و تکالیف قرار گیرد«.

با توجه به آنچه در خصوص صلاحیت اخلاقی و وثاقررت مرردیران و سررایر ارکرران شرررکت  -
ای در خصرروص نامررهآید وجررود آیینتجاری به عنوان امین شرکت بیان گردید، بنمر می

های سررهامی عررام و ها حداقل در شرررکتاحراز صلاحیت اخلاقی و شغلی ارکان شرکت
های دولتی یررا های بارگ ضروری است. متابه چنین اقدامی در خصوص شرکتشرکت

ای تحت عنوان »آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل نامهتحت نمارت دولت در آیین
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و اعضای هیرأت مدیره، هیأت عامل و همچنین افرادی که برره نماینرردگی صرراحب سررهم 
( 2( بنررد )ی( تبصررره )1دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جاء )

کل کتور به عنوان عضو هیررأت مرردیره در شرررکت هررا   1400ماده واحده قانون بودجه  
( ماده واحده قانون یاد شده مصوب 2( بند )ی( تبصره )5معرفی می شوند موضوع جاء )

هیات وزیران« و همچنین »دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصرراب   1400/10/22
با اصلاحات و الحاقات بعدی« صورت پذیرفته کرره البترره   1395ای مصوب  مدیران حرفه

   در این مقررات نیا آنچنان که باید به فاکتورهای اخلاقی توجه نتده است.
 

 منابع

 .. قم: نتر ادب حوزه13لسان العرب، ا  (.. ق()ه 1405)ابن منمور، محمد بن مکرم. 
 قم. دی. دانتگاه مف 1. جاوه درس تجارت (1395) عایرب ،ینیاسک

های سرهامی عرام و خراص تهرران: های تجاری: شررکت(. حقوق تجارت: شرکت1392اسکینی، ربیعا. )
 سمت.،جلد دوم.

های حقروقی آن«. آموزه(. »بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از  1398اسماعیلی، محسن و علی امرایی. )
 گواه. سال پنجم، شماره اول.

(. »اعتبارسنجی مفهروم امرین در فقره امامیره و حقروق 1398پازکی. )اسماعیلی، محسن و محمد کربلایی
 های حقوقی گواه شماره اولایران«. دو فصلنامه علمی تخصصی آموزه

(. »الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر )تحلیرل و تفسریری نروین از مراده 1399اسماعیلی، محسن. )
 .110قانون مدنی(. مجله حقوقی دادگستری. شماره  631

 . دانتکده حقوق دانتگاه امام صادق )ع(.10. جاوه درس مدنی 1401اسماعیلی، محسن. 

 القربی.، قم: نتر ذوی1ق(، حاشیه کتاب المکاسب، ا1427اصفهانی، محمدحسین )
(. »درآمدی بر نمریه شخصریت حقروقی در فقره امامیره«. دو فصرلنامه تمردن 1400امین، سید علیرضا. )
 .9شماره  4حقوقی. دوره 

 ی.. قم: نتر الهادهیالقواعد الفقه(. . ق()ه 1419) حسن. دیس ،یبجنورد

 الفقیه، چاپ چهارم. تهران: مکتبه الصادق. ق(. بلغه 1403بحرالعلوم، سیدمحمد. )
های سرهامی«. نترریه (. »جایگاه حقوقی مدیران در شررکت1390نژاد. )پاسبان، محمدرضا، و جواد نیک

 .13تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل. شماره 
 (. ترمینولوژی حقوق، تهران: نتر گنج دانش.1397جعفری لنگرودی، محمد جعفر. )
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: روتیر. بهی. الصحاح تاا اللغه و صحاح العرب(. ق()ه  1407)  بن حماد.  لیابونصر اسماع  ،یفاراب  یجوهر  
 .نییدارالعلم للملا

. »شرط وکالت: عدالت یا وثاقت؟ با نمر به اجازات و مکاتبات امام خمینی«. 1402حاضری، محمدهادی.  
 پرتال امام خمینی

ترجمه دکتر عبراس زراعرت، تهرران:   ،3ا    العناوین الفقهیة،(.  1393)  حسینى مراغى، سید میر عبد الفتاح.
 نتر جنگل.

 .العناوین الفقهیة، قم: جامعه مدرسین(. . ق()ه 1417) حسینى مراغى، سید میر عبد الفتاح.
 ، قم: نتر اسماعیلیان.6(. جامک المدارک فی شرح المختصر النافک، ا1364خوانساری، سیداحمد )

 .اهی: مکتبه الحروتی. ب9(. تاا العروس من جواهر القاموس، ا تای)ب یمحمد مرتض ،یدیزب
 .. اصول قراردادها و تعهدات. تهران: انتتارات مجد(1379). یمهد ،یدیشه

 .ی. تهران: بهنامیحقوق تی. شخص(1390) صفار، محمدجواد

 .. تهران: سمتنیاشخاص و محجور ی. حقوق مدن(1395) زادهقاسم یدمرتضیو س نیدحسیس ،ییصفا

 ی.. حقوق تجارت. تهران: نتر علم(1343) منصور. ،یصقر

 ق(. العروه الوثقی. قم: موسسه نتر اسلامی.1423طباطبایی یادی، سیدمحمدکا م. )
(. مسالک الافهام الری تنقیره شررائک الاسرلام جلرد . ق()ه  1413الدین بن علی )شهید ثانی( )عاملی، زین  

 چهارم و پنجم، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

. تهران: انتترارات کمیجلد    یتجار  یهااز حقوق شرکت  یلیتحل  یمباحث  (.1400)  محمد  ،یتفرش  یسائیع
 .مدرس تیدانتگاه ترب

 1311قانون تجارت مصوب 

 قانون مدنی

 .اانیتهران: م ت،ی: اموال و مالکیحقوق مدن ی. دوره مقدمات(1391) ناصر. ان،یکاتوز

 .انتتار یتهران: شرکت سهام ران،یا ی. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نمام حقوق(1391) ناصر. ان،یکاتوز

 (. حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم. تهران: شرکت سهامی انتتار.1392کاتوزیان، ناصر. )

(. »شرکت مدنی«. نتریه دانتکده حقوق دانتگاه شهید بهتتی، دوره دوم، ش 1365کاشانی، سید محمود. )
2. 

 (. حقوق مدنی، قراردادهای ویژه . تهران: نتر میاان.1388کاشانی، سید محمود. )

 1347لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 لطفی، اسدالله. »قاعده استیمان در سقوط ضمان«. مجله دانتکده حقوق و علوم سیاسی.
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 (. حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد اول، تهران: نتر سمت.1397محقق داماد، سیدمصطفی و قنواتی. )
 .مرکا نتر علوم اسلامی تهران: .1. اقواعد فقه (.1397ی. )داماد، مصطفمحقق 

 . ق(. القواعد. قم: انتتارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.)ه 1421مصطفوی، سید محمد کا م. 
(. »تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی الید بر مبنرای اذن«. 1399پور شوشتری، سیدمحمدحسین. )ملائکه

 .3شماره  17های فقهی. دوره پژوهش
 . تهران: دار الکتاب الاسلامیة.28و  22. جواهر الکلام جلد 1367نجفى، محمد حسین. 
. قم: نتر الجماعه المدرسین بقم المترفه، موسسه 27و    2. جواهر الکلام جلد  1397نجفى، محمد حسین.  

 نتر اسلامی.
لایحه برنامه   99شورای نگهبان در خصوص ماده   6/10/1398مورخ    89/ 30/ 40968نمر شماره 

 ساله پنجم توسعه. پنج

 هیئت وزیران  2/1402/ 27نمرات فقهی شورای نگهبان در خصوص اساسنامه پست بانک مصوب  

بها مصوب نمرات فقهی شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره

مجلس شورای اسلامی 5/1402/ 23
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